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»آزادی نظامی« به عنوان مبنایی برای یک 
کارزار اعتقادی، در بالاترین سطوح تصویب شد. 
اما تا سال بعد پنتاگون نتوانست فرمول مشخصی 
برای انتقال پیام خود پیدا کند. در ژوئن و جولای 
1956، نمایندگان ستاد مشترک چندین جلسه 
در کالیفرنیا با گروهی از فیلمســازان برجسته 
‌هالیوود مانند جان فورد )سینماگر مهم نیم قرن 
سینمای آمریکا در دهه‌های 1920 تا 1970(‌، 
مریان سی کوپر )تهیه‌کننده مشهور‌ هالیوود و 
ســازنده آثاری مانند »جویندگان«(، جان وین 
)بازیگر اســطوره‌ای ســینمای ‌هالیوود( و وارد 
بانــد )یکی دیگر از بازیگران مشــهور نیمه اول 

تولید فیلم‌های فوق‌‌سری برای نمایش به مقامات 
دولتی بود. در سال ۱۹۴۶، او شرکت تولیدی خود 
به نام »آرگوسی پیکچرز« را تأسیس کرد )که در 

واقع یک کمپانی اطلاعاتی/سینمایی بود(.
سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت، علاوه‌بر فورد 
 OSS و مِریان سی کوپر، همگی از اعضای سابق
)دفتر خدمات استراتژیک( بودند: ویلیام دانووان 
)از رهبران OSS که به بیل دیوانه هم معروف 
بود(‌، اولی دُرینگ )از اعضای مؤسســه حقوقی 
دانووان در وال استریت(، دیوید بروس و ویلیام 
وندربیلــت. فورد کاملًا با این ایده موافق بود که 
سازمان‌های اطلاعاتی دولت باید خوراک سینمای 
‌هالیوود را فراهم کنند و از آن‌ها خواست: »شش 
نسخه از جزوه آزادی نظامی را نزد او بگذارند و 
دوازده نسخه دیگر نیز برایش بفرستند تا بتواند 
آن‌ها را به فیلمنامه‌نویســان خود بدهد تا آن‌ها 
بتوانند با اصطلاحات این مفهوم آشنا شوند.« او 
همچنین درخواست کرد که نماینده‌ای از ستاد 
مشــترک به محل فیلمبرداری فیلم »بال‌های 
عقاب« در پنساکولا، فلوریدا بیاید تا »در گنجاندن 
عناصر فرمول آزادی نظامی در فیلم کمک کند.«

در آنجا )یعنی در محل فیلمبردای بال‌های 
عقاب( مریان ســی کوپر، کــه علیه پانچو ویلا 
جنگیده و در سال ۱۹۱۸ به عنوان خلبان ارتش 
بر فراز فرانســه توسط آلمانی‌ها شکار شده بود، 
برای کمک به انتقال این پیام3 حضو‌ر داشت. او 
که در دهه ۱۹۳۰ به تهیه‌کنندگی در استودیو 
RKO مشغول شد، مسئول همکاری فرد آستر و 
جینجر راجرز )دو تن از بازیگران معروف فیلم‌های 
موزیکال( بود. همچنین سر صحنه‌ فیلمبرداری 
بال‌های عقاب، »وارد بانــد« )رئیس »اتحادیه 
ســینمایی برای حفظ آرمان‌های آمریکایی«( 
حضور داشــت. اتحادیــه او به دنبــال اخراج 
کمونیست‌ها )و مخالفان ایدئولوژی آمریکایی( 
از صنعت سینما و کمک به HUAC )کمیته 
]تفحص درباره[ فعالیت‌های ضدآمریکایی( بود. 
یکی از آشــنایان باند گفته بــود: »او هر کاری 
می‌کند تا به او احساس مهم‌بودن دست بدهد، 
حتی اگر به قیمت لگدکوب کردن دیگران تمام 

شود.« 
پانوشت‌ها:

1- آن‌ها قربانی‌شــدنی بودند )۱۹۴۵(: فیلمی حماسی 
درباره نیروی دریایی در جنگ جهانی دوم به کارگردانی 
جان فورد، و بازی جان وین. مرد آرام )۱۹۵۲(: فیلمی با 

بازی جان وین و به کارگردانی جان فورد.
2- مجموعه‌ای از فیلم‌های آمریکایی.

3- پیام مبارزان راه آزادی، برای گنجاندن این مفهوم در 
فیلم‌ بال‌های عقاب در سر صحنه فیلمبرداری حاضر بود.

قرن بیستم در ‌هالیوود( تحت عنوان کنفرانس 
کالیفرنیا برگزار کردند. این جلسات که در دفتر 
جان فورد در استودیوی MGM )مترو گلدوین 
مه یر( برگزار می‌شد، گاه تا شش ساعت به درازا 
می‌کشید. براساس یادداشتی محرمانه به تاریخ 
۵ جولای ۱۹۵۶، »آقای )جان( ویِن اعلام کرد 
که در فیلم‌های تولیدشده توسط خودش )یعنی 
توسط شــرکت بکَ‌جَک پروداکشنز او(، برنامه 

)آزادی نظام( با دقت گنجانده خواهد شد.« 
برای نمایش چگونگی اجــرای این برنامه، 
جان وین از حاضران دعوت کرد که شــب بعد 
به خانه‌ شماره ۴۵۷۰ او واقع در خیابان لوییس 
در انِسینو بیایند. »پس از شام، فیلم‌های »آن‌ها 
 They Were Expendable »قربانی‌ بودند
و »مــرد آرام« The Quiet Man به نمایش 
درآمدند1 و آقایان وین و فورد نشــان دادند که 

مقرر شد که به ویتنی در این زمینه توضیحات 
لازم داده شود. کورنلیوس »سانی« وندربیلت ویتنی، 
صنعتگری موفق بود و در ثروت عظیم خانواده ویتنی 
سهم داشت، ثروتی که مدیریتش اکنون به دوش 
پســرعمویش »جاک« افتاده بود. او مانند جاک، 
ارتباط نزدیکی با ســازمان سیا داشت )پسرعموی 
آن‌ها »تریســی بارنز« بود( و کاملًا با این سازمان 
همکاری می‌کرد: به عنــوان امین ]ویتنی[، اجازه 
داد که از »تراست ویتنی« به عنوان مجرایی برای 

سازمان سیا استفاده شود. 
او همچنیــن در تیم طراحی یک ابتکار جنگ 
روانی به نام »سازمان اطلاعات امنیت ملی« مشارکت 
داشــت. ویتنی که به عنوان تهیه‌کننده شناخته 
می‌شــد )در ســال ۱۹۳۳ با »دیوید او. سلزنیک« 
همکاری کرد و با هم فیلم‌های »ســتاره‌ای متولد 
می‌شــود«، »ربکا« و »بر باد رفته« را تولید کردند 

فورد کاملاً با این ایده موافق بود که ســازمان‌های اطلاعاتی دولت 
باید خوراک ســینمای ‌هالیوود را فراهم کنند و از آن‌ها خواست: 
»شــش نســخه از جزوه آزادی نظامی را نزد او بگذارند و دوازده 
نسخه دیگر نیز برایش بفرستند تا بتواند آن‌ها را به فیلمنامه‌نویسان 
خود بدهد تا آن‌ها بتوانند با اصطلاحات این مفهوم آشــنا شوند.«

مهارت‏های مدیریّتی
آیت‌الله حق‏شناس در کنار تدریس دروس حوزوی 
در مدرسۀ علمیّۀ »فیلسوف‌الدوله- امین‌الدوله«1 عهده‏دار 
مدیریتّ و سرپرستی این مدرسه نیز بوده است. در اینجا 
به برخی از مهارت‌ها و ویژگی‏های این اســتاد فرزانه در 

زمینۀ مدیریتّ مدرسۀ یاد شده، اشاره می‏گردد.
نگاه پدری داشتن

آیت‌الله حق‏شناس، همۀ طلبه‏های مدرسه را فرزند 
خودش می‏دانست. یک ســال قصد کرده بود برای ماه 
رمضان به ســفر عمره مشرّف شود؛ امّا برخلاف برنامه، 
دیدیم ماه رمضان شروع شد و ایشان نرفت. بعدها فرمود: 
»در عالم رؤیا به من گفتند: فرزندانت را به چه کســی 
می‏خواستی بســپاری و بروی؟ فرزندانت یتیم هستند. 
بالاسرشــان باش و بعد از این ایاّم برو«. زمانی هم گویا 
ایشان با چند نفر از طلبه‏های مدرسه به مطبّ دکتری 
می‏رود. دکتر از تعداد فرزندان ایشان می‏پرسد. حاج‌آقا 
می‏گوید: »فرزندان من بی‏شمارند!« و با اشاره به طلبه‏های 
همراهشان، اضافه می‏کند: »همۀ اینهائی که می‏بینید، 

فرزندان من هستند«.2
پرداخت منظّم شهریّه

در مورد شهریهّ‏ای که آیت‌الله حق‏شناس به طلّب 
پرداخت می‏کرد، اوّلاً عنایت داشت که سر وقت پرداخت 
بشود، ثانیاً برای این که از پاکیزگی پول‏ها مطمئن شود، 
آنها را با پول‏های یکی از بازاری‏های مؤمن و مورد اعتماد 
تعویض می‏کرد. هر ماه با ایشــان به حجرۀ آن شخص 
بازاری می‏رفتیم و حاج‌آقا شهریۀّ طلّب را به ایشان می‏داد 
و او پس از تملّک، آنها را در کشوی میزش می‏گذاشت. 
سپس برابر همان پول‏ها، از پول‏های خودش به حاج‌آقا 

می‏داد و یا همان پول‏ها را دوباره بر می‏گرداند.3
اهتمام به مسائل رفاهی و مالی طلّب

آیت‌الله حق‏شــناس فرمود: »به یکی از رفقا که 
مریض است، گفتم: عزیزم! تو نباید فکر و خیال زیادی 
کنی! در هر بیمارســتانی که بستری شدی، خرجش 
با مــن؛ تمام قضایای ظاهری و مخارجت با من! باید 
این طور رفتار کرد تا اقلًّ اگر او نیمه‏شبی، دلش درد 
گرفت، غصّه‏دار نشــود که چه کند و کجا برود؛ بلکه 
بگوید: الحمدلّل‌ که پشتیبان‏هایم قرص هستند و رفقایم 
هوایم را دارند. کسی که فعلاً به سرپرستی من انتخاب 
شده، من را نوید داده که به هر بیمارستان یا هر جایی 
که خواســتی، برو و از مخارجش هم اصلًا نترس. من 
کسی را مأمور کردم که در میان آقایان اهل علم باشد 
و ببیند کسی از آنها در مضیقه نباشد. اگر کسی را پیدا 
کرد که دستش تنگ است، فوری به من اطّلاع بدهد 

که از او احوالپرسی کنم.
بنــده جوانی را دیدم که یک دندان نداشــت و به 
همین خاطر نمی‏توانست درست حرف بزند، باید هنگام 
حــرف‌زدن، دهانش را جمع می‏کرد. به او گفتم: عزیزم! 
چرا نمی‏روی یک دندان بکاری که مشکلت حل شود؟ برو 
یک دندان در دهانت بگذار، هر‌چه قدر خرجش می‏شود، 
برعهدۀ من. او خجالت می‏کشــید؛ امّا من آن قدر اصرار 
کردم تا راضی شــد و رفت دندانش را درست کرد. من، 
به تمام جهات شــما توجّه دارم: هم جهات بهداشتی، 

هم جهات داخل و خارج و هم به جهات درسی شما«.4
***‏

آیت‌الله حق‏شــناس به وضعیّت مالی طلّب، توجّه 
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کسی رفت پیش یکی از بزرگان، عرض کرد: می‏خواهم سیر تکاملی کنم و 
به خدا برسم. ایشان فرمود: از اینجا تا پروردگار، دو قدم است: اوّل باید ترک 
امیال نفسانی کنی و دوم، ترک دنیا. بعد، رفت پیش بزرگ دیگر، ایشان 
فرمود: خیر؛ یک قدم است. بگو: الله، پروردگار من است، بعد استقامت کن.

آیت‌الله حق‏شناس، همۀ طلبه‏های مدرسه را فرزند خودش می‏دانست. 
یک سال قصد کرده بود برای ماه رمضان به سفر عمره مشرّف شود؛ امّا 
برخلاف برنامه، دیدیم ماه رمضان شروع شد و ایشان نرفت. بعدها فرمود: 
»در عالم رؤیا به من گفتند: فرزندانت را به چه کسی می‏خواستی بسپاری 
و بروی؟ فرزندانت یتیم هستند. بالاسرشان باش و بعد از این ایاّم برو«.

تهران انجام دهد. در دولت]رژیم صهیونیســتی[ 
از نقش‌آفرینی سفیر یوسف هرملین و دستیارش 
اســتقبال می‌کردند. هرملین که جانشین سفیر 
پیشــین، »اوری لوبرانی« شده بود درست چند 
ماه پیش با انرژی کامل به مسئولیتش وارد شد و 
گزارش‌های فصیح و معتبری از اوضاع به اورشلیم 
داد. با توجه به عدم توانایی شــاه در رسیدگی به 
بحران، فرمانده نیروی هوایی، سپهبد امیرحسین 
ربیعی و معاون وزیر دفاع، ارتشــبد طوفانیان به 

هنگامی که من نگران سلامتی افرادم در ایران 
بودم، هفته‌نامه »‌هاعولام‌هازه« در نظر داشت تا 
خبری را منتشر کند که طبق آن من شخصاً به 
آوردن خواهر شــاه، شــاهزاده اشرف به اسرائیل 
مساعدت کردم تا آنجا از طریق لقاح مصنوعی با 
اسپرمی که از تهران آورده شده بود درمان شود. 
در این داستان حتی ذره‌ای حقیقت وجود نداشت 
اما نیازی به گفتن نیست که چنین گزارشی عواقب 
جدی می‌توانست بر امنیت اسرائیل در ایران و در 
رأس آنهــا نمایندگان »نیمرودی تاجر خارجی« 
داشته باشد. خوشبختانه، ممیزی ارتش این خبر 

را فاقد اعتبار لازم دانست.
 اواخــر نوامبر 1978 هرتــزل درباره بازیابی 
وضعیت گزارش داد: »به نظر می‌رســد که وضع 
خوشــایندی برای ساکنین نیست و آنها درحال 
تحمل شرایط‌اند. مشکل ســوخت وجود ندارد. 
ارتش جایگاه‌های سوخت را در طول چند روز به 
کار انداخته و وضعیت به حالت قبل خود بازگشته 

دنبال کردیم و با نمایندگانشان در ارتباط بودیم. 
هرتزل بعدها تعریف کرد:

در ایــن مرحله، برای مــا واضح بود که بازی 
تمام شده و باید راهی پیدا کنیم تا پرسنل تعمیر 
و نگهداری واحدهای نمک‌زدایی را به ســرعت و 
به هر قیمتی خارج کنیم. این دستور یعقوب بود: 
»بدون پرســنل، برگشتی برایت وجود ندارد!«)1(

تکنیسین‌ها در محل اردوگاه‌های نظامی نیروی 
هوائی ایران در جاســک، خــارک و بندرعباس 
زندگی می‌کردند. برخی از آنها با خانواده‌هایشان 
بودند و در مجمــوع تعداد همه آنها 20 نفر بود. 
فرماندهی نیروی هوائی در جنوب شــهر تهران 
مستقر بود و مســیرهای منتهی به آنجا، هر روز 
توسط تظاهرکنندگان خشمگین بسته می‌شد که 
بارها خشم خود را نسبت به خارجی‌ها یا بیگانگانی 
که مسیرشان به آنها افتاده بود، نشان داده بودند. 
همراه با راننده ایرانی‌ام به ستاد فرماندهی نیروی 
هوائی رفتم، ]پیش از آن[ لباس‌های عامه مردم را 
پوشیدم و به مدت دو هفته ریش گذاشتم که مرا 
به شکل یک ایرانی عادی جلوه می‌داد. وقتی‌که با 
تظاهرکنندگان مواجه شدیم که راه را بند آورده 
بودند، ماشین را کناری پارک کردیم، به جمعیت 
پیوستیم، دست‌ها را بلند کردیم و فریاد زدیم »الله 
اکبر!«، تا اینکه راه باز شد و توانستیم ادامه دهیم.

مذاکرات با ژنــرال منصوب در نیروی هوائی 
با احتیاط و بســیار دیپلماتیک مدیریت می‌شد. 
مشــکل این بود که هر زمان ارتش ادعا می‌کرد 

مستشــار ارتش اسرائیل، ســرتیپ دوم، اسحاق 
ســگو مراجعه کردند و پیشــنهاد دادند که وزیر 
امور خارجه اسرائیل موشه دایان یا وزیر دفاع، عزر 
وایزمن به تهران بیایند تا به شاه وضعیت دشوارش 
را توضیح دهند و حتی شاید به او پیشنهاد دهند 

چگونه با بحران مواجهه و بر آن غلبه کند.
همــان روزها در حال ســنجش پیشــنهاد 
»اوری ادر« از کشــتیرانی تجاری ]زیم[)۲( برای 
بازگرداندن تکنیســین‌های باقیمانده در جزیره 
کیش از طریق‌تانکر این خط کشــتیرانی بودیم. 
در پایانه نفتی جزیره خارک، ‌9 تانکر »زیم« لنگر 
انداخته و قصد داشتند به آنها دستور دهند تا به 
اســرائیل برگردند. ترجیح می‌دادیم تا افراد را از 
طریق هوائی برگردانیم امــا همه گزینه‌ها را باز 
نگه داشتیم. طبق برنامه‌ریزی‌مان، قرار بود همه 
خانواده‌ها در روزهــای ابتدائی ماه ژانویه 1979 
به اســرائیل برگردند. رئیس شرکت نمک‌زدایی، 
»ناتان برکمن« قبــاً تأیید نهائی را برای تخلیه 
همه کارکنان شــرکت داده بود. 2 ژانویه هرتزل 
گــزارش داد که به آپارتمان دیگری انتقال یافته 
است. منشی باتیا به اداره امور دفتر ادامه می‌داد. 
بر اساس گفته‌های هرتزل دیگر در تهران برق و 
همین‌طور ســوخت نبود. در یکی از ماشین‌های 
شرکت، سوخت کافی باقی مانده بود که تا فرودگاه 
برسد. هرتزل اطلاع داد که او امیدوار است تا خروج 

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۱۴

تخلیه آخرین کارکنان نمک‌زدایی در ایران
است.« اواســط دسامبر ساسون بلوم، که قبلًا به 
عنوان مترجم‌مان فعالیت و رسانه‌های ایرانی را به 
طور پیوسته رصد می‌کرد، گزارش داد که اقداماتی 
برای گفت‌وگو با عناصر اپوزیسیون میانه‌رو در ایران 
انجام شده است. موضوع بحث درباره کناره‌گیری 
شاه از بخشی از اختیاراتش و انتقال آنها به دست 
دولت بود. ساسون اضافه کرد که شایعاتی درباره 
عزیمت شاه به جزیره کیش وجود دارد تا زمانی 

که اوضاع آرام شود.
27 دســامبر 1978]27 آذر 1357[ هرتزل 
گــزارش داد که ســفارت پیشــنهاد کــرده تا 
خانواده‌هایی که در نقاط دوردست ایران هستند، 
خارج شوند. هرتزل گزارش داد که او نمی‌خواهد 
بدون مشورت با ما تصمیم‌گیری کند. یهودا آلبوهر 
به او پاســخ داد که اگر سفارت پیشنهاد می‌کند 
باید پیشــنهادش را پذیرفت، آن‌ها امیدوارانه و 
مستدل می‌دانستند چه کاری انجام می‌دهند. در 
همان ایام نماینده شرکت »مهندسی نمک‌زدایی«، 
گابریل دماری با همسر و پسرش در بوشهر بودند. 
آمریکایی‌ها برنامه تخلیه بوشــهر و بازگشت به 
تهران را داشتند که شامل همه خارجی‌ها می‌شد. 
ما نگران وضعیت دو خانواده‌ای هم بودیم که در 
جاســک ســاکن بودند - مئیر میمن با همسر و 
فرزندش، و آوی تزور با همســر و فرزندش. این 
خانواده‌ها در فشــار و اضطراب، روی چمدان‌ها 

نشسته و منتظر دستورات بودند.
پایــان 1978 مهمانــی در منــزل ســفیر 
ایــران در تل‌آویو برگزار شــد. در این مراســم 
تقریباً سورئالیســتی]فراواقع‌گرا[، ســفیر برای 
میهمانانش نقل کرد که در تهران تصاویر شاه را 
از وزارتخانه‌های دولتی پایین آورده‌اند تا از آشوب 
تظاهرکنندگان جلوگیری کنند. وقتی این خبر به 
اصطلاح حاشیه‌ای را شنیدم فهمیدم که این پایان 
]کار[ است. نماد وفاداری مقامات عالی‌رتبه به شاه 

31 دســامبر 1978 برنامه‌ای را برای تخلیه آخرین کارکنان نمک‌زدایی 
در ایران تدوین و جزئیات آن را به دست هرتزل در تهران رساندیم. در 
برنامه گفته شد: »]تا[ هر زمانی که در ایران تکنیسین‌های »مهندسی 
نمک‌زدایی« حضور داشته باشــند، نماینده شرکت ما هم خواهد بود.

همواره تصویر او بود که در هر مکانی نصب شده 
بود. آســیب به تصویر یا از بین بردن آن، نشــانه 
عــدم وفاداری بود و زندگی کســانی‌که این کار 
را انجــام می‌دادند را به خطر می‌انداخت. اعضای 
سفارتخانه ایران سعی کردند سختی اوضاع را در 
مقابل میهمانان پنهان کنند اما موفق نشدند مرا 
فریب دهند. آنها به نظر من افســرده و سردرگم 

می‌رسیدند.
31 دســامبر 1978 برنامه‌ای را برای تخلیه 
آخرین کارکنان نمک‌زدایــی در ایران تدوین و 
جزئیات آن را به دست هرتزل در تهران رساندیم. 
در برنامه گفته شــد: »]تا[ هر زمانی که در ایران 
تکنیسین‌های »مهندســی نمک‌زدایی« حضور 
داشته باشند، نماینده شرکت ما هم خواهد بود. 
منشــی باتیا چهار - پنج ساعت در روز در دفتر 
مســتقر و دو وسیله نقلیه در محوطه یا منزل او 
پارک خواهند بود.« ما فعالیت‌ دیگر شرکت‌های 
اسرائیلی مثل »ســولل بونه« و »تدیران« را هم 

همه چیز مرتب و اوضاع عادی است، ممکن نبود 
درخواســت خروج افرادمان را ارائه کنیم. نزدیک 
به اواخر دسامبر، وقتی که اکثر خارجی‌ها رفتند 
و آمریکایی‌ها هم شروع به تخلیه افرادشان کردند، 
احتمال درخواست »خروج متمرکز« برای پرسنل 
نمک‌زدایی ایجاد شد. اگر نیروی هوائی ایران به 
ما کمکی نمی‌کرد، شرایط سخت و خطرناکی را 
احتمــال می‌دادم. فاصله میــان تهران و اردوگاه 
نیروی هوائی در منطقه خلیج‌فارس بســیار زیاد 
بــود و بخش بزرگی از مســیر از مناطق بیابانی 
می‌گذشت. حتی اگر وســیله نقلیه و سوخت را 
سازماندهی می‌کردیم )که اطراف آنجا نبود(، افراد 
»سپاه پاسداران«]![ و آشوب‌گران از همه نوع در 
جاده‌ها می‌خواستند که از وضعیت سوءاستفاده 

کنند و به رهگذران بی‌گناه]![ حمله کنند.
ابتدای سال 1979 آشفتگی دیگری در موضع 
شاه آغاز شد و این موضوع اسرائیل را بر آن داشت 
تــا ارزیابــی مفصل و به‌روز شــده‌ای از وضعیت 

چطــور در این دو فیلم به شــکلی جانبدارانه و 
حساب شده، فرمول‌ هالیوود، نگرش‌های همسو 
با نیروی نظامی و الگوهای فرهنگی جهان آزاد 

جای گرفته‌اند«
در یکی دیگر از جلسات، »مِریان سی کوپر« 
اشاره کرد، مجموعه فیلم‌هایی که ]تاکنون[ توسط 
»کورنلیوس وندربیلت ویتنی« )کارشناس ارشد 
سازمان سیا و یکی از تهیه‌کنندگان مهم ‌هالیوود، 
رئیــس کمپانی ســی وی C.V و تولید‌کننده 
فیلم‌هایی مانند »جویندگان«( ســاخته شده 
»فاقد مضمون هستند... و گفت کاش این مفهوم 
)یعنی »آزادی نظامی«( را در آثارش گنجانده بود 
و اضافه کرد که تلاش خواهیم که این مضمون را 

در فیلم‌های بعدی بگنجاند.« 

)کــه اغلب جوایز اصلی اســکار را درو کردند(، در 
سال ۱۹۵۴ شرکت »ســی‌وی‌‌ویتنی پیکچرز« را 
تأســیس کرد و گفت: »می‌خواهم یک مجموعه 
آمریکایی2 بســازم تا مردم ما هم کشــور خود را 
بهتر بشناسند و هم مطمئن شوم بقیه دنیا بیشتر 
دربــاره ما می‌آموزند.« اولین فیلم از این مجموعه، 
»جویندگان« بود که با هزینه‌ای ۳ میلیون دلاری و 

کارگردانی »جان فورد« ساخته شد.
در طــول جنگ، جــان فــورد رئیس بخش 
فتوگرافیــک OSS )دفتر خدمات اســتراتژیک 
و تشــکیلات اولیه ســازمان ســیا( بود. وظیفه او 
فیلمبــرداری از فعالیت‌هــای گروه‌های چریکی، 
خرابکاران و نیروهای مقاومت در اروپای تحت اشغال 
توصیف گردیده است. مأموریت‌های ویژه او شامل 

]افراد[ با هواپیمای »الِعال« صورت بگیرد که قرار 
بود همان روز در تهران فرود بیاید و اینکه خانواده 
دماری از پایگاه نیروی هوائی در بوشهر به تهران 
آمده و قرار اســت با او ]به فرودگاه[ بروند. توویا 
اربل که در اردوگاه بندر لنگه سکونت داشت و دو 
تاسیسات نمک‌زدایی خریداری شده توسط یک 
شرکت ایتالیایی برای کارهای غیرنظامی‌شان را به 
کار انداخته بود، همراه با همه کارکنان ایتالیایی به 

رُم بازگشت و از آنجا به اسرائیل آمد.
پانوشت‌ها:

1- م: یعقوب نیمرودی در نگارش خاطراتش سعی می‌کند 
خود را به شــدت وفادار به منافع رژیم صهیونیســتی و 
حساس به جان اتباع اسرائیل نشان دهد. این رویکرد او در 
خاطره‌نویسی می‌تواند حاکی از فشار افکار عمومی در اراضی 
اشغالی بر سوء عملکردش در رویدادهای مختلف باشد و 
نوعی دفاعیه و تبلیغات از جانب نیمرودی به حساب آید.
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ویژه داشــت. در همان سال‏های اوّلی که بنده به دست 
ایشان معمّم شده بودم، به من می‏فرمود: »داداش جون! 
حواست به طلبه‏ها باشد، اگر کسی مشکل مالی دارد، حتماً 
به من بگو«. گاهی هم پیش می‏آمد که مقداری پول به 

من می‏داد تا به برخی اشخاص کمک کنم.5
***‏

به یاد دارم که در زمستانی، موتور دستگاه‏ گرمایشی 
مدرسۀ آیت‌الله حق‏شــناس، چند روز گازوئیل نداشت 
و هوای مســجد و حجره‏های مدرسه، بسیار سرد شده 
بودند. ایشان از این بابت خیلی ناراحت بود، تا جایی که 
یــک روز ظهر در جمع بازاریان صحبت کرد و مقداری 
از این مسئله گله کرد. آن روز، من در حالی که کلاهی 
به ســر کشیده بودم و لباس زمستانی به تن داشتم، در 
شبستان مسجد نشسته بودم. پس از اقامۀ نماز، زمانی 
که حاج‏آقا می‏خواســت از مسجد خارج شود، یک‏دفعه 
دیدم از پشــت دیوار کفشداری، سرش را بیرون آورد و 
بــه من نگاه کرد و گفت: »عبّاس‌آقا جون! نگران نباش. 
همه‌چیز درست می‏شود، گازوئیل هم می‏آید«. گویا ایشان 
احســاس کرده بود که من از این بابت ناراحتم و به این 

ترتیب دلداری‏ام داد.6
***‏

یک‌بار شــاید حدود ســاعت ده صبح بود که دیدم 

آیت‌الله حق‏شــناس یکی از طلبه‏ها را صــدا زد و به او 
پولی داد و فرمود: »همین الآن برو چیزی بخر و بخور«. 
گفت: »حاج‌آقا! هنوز تا ظهر مانده اســت!«؛ امّا ایشان 
تأکید کرد که همان موقع برود. وقتی جریان را پرسیدم، 
فرمود: »ایشان دیشب شام نخورده بود و گرسنه خوابیده 
بود. صبح که آمد، دیدم ضعف کرده و پای درس چیزی 

متوجّه نمی‏شود«.7
اهتمام به آموزش طلّب

آیت‌الله حق‏شناس با این که از نظر علمی در مراتب 
بالایی قرار داشــت، امّا وقتی می‏دیــد مثلًا امروز فلان 
کلاس، استادش نیامده است، تواضع می‏کرد و شخصاً در 
آن کلاس حاضر می‏شد و درس آن روز را ارائه می‏داد.8

***‏
آیت‌الله حق‏شناس فرمود: »ملاک در روابط اجتماعی، 
عاطفه اســت. برای این که بفهمیــم زندگی اجتماعی 
درستی داریم، باید ببینیم که به دیگران عاطفه داریم یا 
نــه. مثلًا فرض کنید آقای علیرضا بختیاری که قبلًا در 
میان ما بود و به خاطر رشدی که در امتحاناتش داشت، 

برایش جایزه‏ای تهیّه کرده بودیم، اگر دیدیم ایشان افُت 
پیدا کرده، رفقایش باید بروند و از او سؤال کنند که: چه 

طور شد که تو در درس‏هایت انحطاط پیدا کردی؟«.9
نظارت بر دوستان و هم‏نشینان

آیت‌الله حق‏شناس روی مسائل تربیتی طلبه‏ها خیلی 
دقّت داشت، به‌گونه‏ای که حتّی در این که با چه کسی 
هم‏حجره باشیم و با چه کسی هم‏حجره نباشیم، نظارت 
داشت. یادم هست روزی که می‏خواستم حجره بگیرم، 
پرسید: »با چه کسی می‏خواهی هم‏حجره بشوی؟«. گفتم: 
دوســت دارم کسی باشد که از جهت علمی از من بالاتر 
باشد و در درس‏ها کمکم کند. ایشان هم بررسی کرد و 
مرا به یکی از عزیزان سرشناس و باتقوای مدرسه معرّفی 

کرد و بنده با ایشان هم‏حجره شدم.10
***‏

آیت‌الله حق‏شناس در مورد این که طلبه‏های مبتدی 
با چه کسی هم‏حجره باشند، حسّاس بود. بنده وقتی وارد 
مدرسه شدم، پس از آن که ایشان چند جمله‏ای نصیحتم 
نمود، به آقای همایونی، مدیر داخلی مدرســه، سفارش 
کرد که من و آقای رضا بختیاری هم‏حجره باشیم. الآن 
که نگاه می‏کنم، می‏بینم دقّت نظری که حاج‌آقا داشت، 
کاملًا درست و بجا بوده و آقای بختیاری همچنان یکی 

از دوستان بسیار خوب من است.11

***‏
زمانی که در مدرســۀ آیت‌الله حق‏شناس مشغول 
تحصیل بودم، طلبه‏‏ای از من خواســت که درسی را با 
او مباحثه کنــم. جوانِ ظاهر‌الصلاحی بود و حتّی روی 
پیشانی‏اش، جای مهر داشت. جلسۀ اوّل یا دوم مباحثۀ 
ما بود که حاج‌آقا ما را دید. ایشــان بدون آن که چیزی 
بگوید، رفت. چند لحظه بعد، یکی از دوستانم پیغام آورد 
که: حاج‌آقا با شما کار دارد.در وضوخانه حضور داشت که 
خدمتشان رسیدم. پرسید: »شما با ایشان چه صحبتی 
می‏کردی؟«. گفتم: با او شرح لمعه 12 را مباحثه می‏کنیم. 
ایشــان پسر خوب و نماز شب‏خوانی است. فرمود: »این 
را که من باید به شــما بگویم! از این به بعد، نباید با او 
مباحثه کنی. برو یکی دیگر را پیدا کن«. گفتم: حاج‌آقا! 
من با او قرار گذاشــته‏ام! فرمود: »اگر با او مباحثه کنی، 
از مدرسه بیرونت می‏کنم«. گفتم: چشم. وقتی پیش او 
برگشــتم، مختصری بحث را ادامه دادیم و آخرش، از او 

معذرت‌خواهی کردم و دیگر با او مباحثه نکردم.
سال‏ها گذشت تا این اواخر، حکمت آن منع حاج‌آقا 

را متوجّه شدم؛ چرا که آن طلبه، متأسّفانه دچار انحراف 
فکری شــد و اگر همنشینی من با او ادامه پیدا می‏کرد، 

شاید من هم رنگ عوض می‏کردم.13
رهنمودها

در این بخش با تکیه بر سخنرانی‏های گردآوری شده 
از آیت‌الله حق‏شناس در مجموعۀ مواعظ، در کنار سخنان 
نقل شــده از ایشان در گفت‌وگو با شاگردان و همراهان 
ایشان، رهنمودها و راهنمایی‏های برگزیدۀ این عالم اخلاق 

را در شش فصل ارائه می‏کنیم.
۱. رهنمودهای معرفتی- اعتقادی

در این فصل، رهنمودهایی از آیت‌الله حق‏شــناس 
می‏آید که یا موجب افزایش شــناخت، آگاهی و بینش 
بیشتر ما به خداوند سبحان و دیگر حقایق دینی می‏گردد 

یا در آنها به مبانی اعتقادی پرداخته شده است.
شرط معرفت پروردگار

کســی رفت پیش یکــی از بزرگان، عــرض کرد: 
می‏خواهم ســیر تکاملی کنم و به خدا برســم. ایشان 
فرمود: از اینجا تا پروردگار، دو قدم است: اوّل باید ترک 
امیال نفســانی کنی و دوم، ترک دنیا. بعد، رفت پیش 
بزرگ دیگر، ایشان فرمود: خیر؛ یک قدم است. بگو: الله، 
پروردگار من است، بعد استقامت کن.14 همین یک قدم 
کافی است. فرمود: »دَع نفَسَکَ و تعَال«؛15 ]یعنی[ نفس 
رُوا انفُسَکُم  خود را رها کن و بیا پیش من. باز فرمود: »طَهِّ
رَجات«.16 اینها همه  مِن دَنسَ الَشَهَواتِ تدُرکوا رَفیعَ الدَّ

نشان می‏دهد که وقتی نفس من مهذّب شد، به پروردگار، 
معرفت پیدا می‏کنم.17

نقش معرفت خدا در استجابت دعا
کسی عرض می‏کند: یابن رسول‌‏الله! چرا ما پروردگار را 
می‏خوانیم؛ ولی دعایمان مستجاب نمی‏شود؟ حضرت )امام 
صادق علیه‌السلام( فرمود: »لِنَکَُّم تدَعونَ مَن لا تعَرِفونهَُ؛18 

چون شما کسی را می‏خوانید که او را نمی‏شناسید«.
آخر خدا هم شناســنامه دارد و باید او را شناخت. 
‌ای جوان‏ها! اگر شناســنامۀ احوال پروردگار را مختصر 
هم بدانید، واقعاً دیگر می‏خواهید قالب تهی کنید! یعنی 
می‏خواهیــد خودتان را فدای پــروردگار کنید و فدای 

مقرّراتش شوید!19
حجاب قلب، ناشی از بعُد است نه قطع اتّصال

در اشعار خواجه عبد الله انصاری دیدم- ایشان با این 

که در درجات عالی عرفان بودند- فرمودند: کســانی که 
قلبشان در حجاب می‏رود، اتصّالشان نسبت به باری تعالی 
قطع می‏شود؛ و لیکن مثل این که ایشان در اینجا توجّه 

کامل نفرمودند. قطع نمی‏شود؛ برای این که:
نعمت بعُد ز قرب افزون است 

دلم از شدّت قربش خون است 20
چرا؟ چون در قرب، بیم انقطاع اســت؛ امّا در بعُد، 
امید وصال است! پس قطع نمی‏شود. منتهی الأمر، او را 
به پشتِ در احاله می‏کنند و از مقام قرب دور می‏شود، نه 
این که اتصّالش نسبت به پروردگار قطع شود؛ بلکه اتصّال 
هست؛ زیرا اگر اتصّال نبود، قلب او در حجاب نمی‏رفت.

آن کــه حضرت امــام- در کتــاب چهل حدیث 
فرمودنــد:21 »اعرِفُــوا الله باِلله؛22 یعنی خــدا را به خدا 
بشناســید«، این، همان است. آن کسی که قلب مرا در 
اثر ســوء عملم در حجاب می‏برد، پروردگار است. پس 
اتصّالش قطع نشده؛ بلکه این بعُد و حجاب برای کشش 

است نسبت به او.23
تصرّف حضرت ولیّ‌عصر در امور اولیا

آیت‌الله حق‏شناس فرمود: »استاد معالم24 من- که 
خدا رحمتش کند- از اساتید بسیار قوی بود که من تا 
به حال به چنین آدمی بر نخورده‏ام. از جمله کلماتی که 
به ما فرمودند، این بود که: امام زمان علیه‌السلام در زمان 
غیبت، در امور اولیا تصرّف می‏کند؛ یعنی هرچه بخواهند 
به سمت دنیا بروند و ]خودشان را به آب و آتش بزنند که[ 
در مادّیات غرق شوند، می‏بینند که یک دستی می‏آید 

5- به نقل از حجت‌الاسلام غلامحسن بخشی.
6- به نقل از آقای عبّاس صفری.
7- به نقل از آقای مرتضی اخوان.

8- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.
9- مواعظ: ج۴ ص۱۷۷.

10- به نقل از حجت‌الاسلام علی عبدی انبوهی.
11- به نقل از آقای عبّاس صفری.

12- مقصود، کتاب الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة، نوشتۀ 
شــهید ثانی )م ۹۶۶ ق( است. این کتاب از بهترین شروح اللمعة 
الدمشقیّ‏ةی شهید اوّل )م ۷۸۶ ق( است که یک دورۀ نیمه‏استدلالى 
فقه امامیّه را در بر دارد و در ســال‏های چهار تا ششم حوزه‏های 

علمیّه تدریس می‏گردد.
13- به نقل از حجت‌الاســام سیّد محمّد یوسفی. در این‌باره، ر. 

ک: ص۱۴۰ )توجّه به رابطۀ اطرافیان با هم(.
14- اشــاره است به آیۀ }إنَِّ الذَِّينَ قالوُا رَبنَُّا الله ثمَُّ اسْتَقامُوا فَلا 
خَوفٌ عَليَهِم وَ لا هُم يحَزَنوُنَ؛ قطعاً کسانى که گفتند: پروردگار ما 
خداست و سپس ایستادگى کردند، بیمى بر آنان نیست و غمگین 

نخواهند شد{ )احقاف: آیۀ ۱۳(.
15- تذکرة الأولیاء: ص۱۴۴ )ذکر ابو یزید بسطامی(.

16- »جان‏هاى خود را از پلیدی شهوات پاک کنید تا به درجات 
بلند دست یابید« )غرر‌الحکم: ح۶۰۲۰(.

17- مواعظ: ج۱ ص۱۶۰.
18- التوحید: ص۲۸۸ ح۷.

19- مواعــظ: ج۴ ص۱۲۱. در این‌باره، ر. ک: ص۲۹۹ )شــرط 
استجابت دعا(.

20- مثنوی هفت اورنگ: ص۶۵۲، سبح‌ةالأبرار: بخش ۷۴ )حکایت 
سؤال و جواب ذو‌النون با آن عاشق مفتون(. گفتنی است این بیت 
در اصل چنین اســت: »محنت قُرب ز بعُد افزون است / جگر از 

هیبت قُربم خون است«.
21- شرح چهل حدیث: ص۶۲۱.

22- الکافی: ج۱ ص۸۵ ح۱ از امام علی۷.
23- مواعظ: ج۱ ص۱۶۱. حجت‌الاسلام عبد‌الرضا پورذهبی نیز در 
این‌باره می‏گوید: گاهی به آیت‌الله حق‏شناس حالت قبض دست 
می‏داد و به قول خودشان، قلبشان به حجاب می‏رفت و ورقشان 
برمی‏گشــت. من خودم چندین مورد، ایــن حالت را دیده بودم. 
یک‌بار، شب شهادت امام حسن علیه‌السلام، در مسجد امین‌الدوله 
نمی‏دانم پیش از روضه بود یا همان اوّل منبر که ایشــان به من 
فرمود: »برویم«. دو نفری پیاده راه افتادیم به طرف منزل ایشان در 
خیابان مولوی، که متوجّه شدم به حالت قبض افتاده است. پرسیدم: 
می‏توانید این حالت را برای من توضیح بدهید؟ فرمود: »گفتنی 
نیســت!«. وقتی به منزل ایشان رسیدم و خواستیم خداحافظی 
کنیم، به منشــأ این حالت، این‌گونه اشاره نمود: »شاید به خاطر 
آن روضه‏ای است که ما ننشستیم!«. معمولاً هر وقت حالت قبض 
به ایشان دست می‏داد، این شعر را می‏خواند: »نعمت بعُد ز قرب 
افزون است / دلم از نعمت قربش خون است«. البتّه شعر را برعکس 
می‏کرد؛ چون درستش این‌گونه است: »محنت قرب ز بعد افزون 
اســت / جگر از هیبت قربم خون است«. یک‌بار هم وقتی که به 
این حال افتاده بود، فرمود: »من دوســت دارم همیشه پشتِ در 
باشــم! آدم وقتی داخل می‏رود، می‏ترسد که بیرونش کنند؛ ولی 
وقتی پشــت در هستی، می‏گویی الآن است که در را باز کنند«. 
بعد، شعر بالا را خواند و بلافاصله بعد از نماز به منزل برگشت. پس 

از آن، چند روز مریض شد و به مسجد نیامد.
24- کتاب معالم‌الدین و ملاذ‌المجتهدین اثر شــیخ حســن بن 
زین‌الدین، فرزند شهید ثانی است که مقدّمۀ آن در دانش اصول 
فقه به عنوان معالم الاصُول مشهور است و در روزگار گذشته، متن 
درسی حوزه‏های علمیّه بوده است. آیت‌الله حق‏شناس این کتاب را 

نزد آیت‌الله شاه‏آبادی فراگرفته است.
25- مواعظ: ج۲ ص۱۶۱.

تأمین خوراک سینمای ‌هالیوود 
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و قلب آنها را بر می‏گرداند و منصرف می‏شوند«. ایشان 
می‏گفت: »این حرف را در دفتر خاطراتتان بنویســید و 

روزی که در مظانّ آن واقع شدید، مرا یاد کنید«.25
پانوشت‌ها:

1- مدرسۀ علمیّۀ »فیلسوف‌الدوله- امین‌الدوله« که امروزه به نام 
مدرسۀ علمیّۀ آیت‌الله حق‏شــناس شهرت دارد، یکی از مدارس 
علمیّۀ تهران است که در دورۀ قاجار به وسیلۀ میرزا کاظم فیلسوف 

الدوله )م ۱۳۲۳ ق(، پزشک مشهور عصر ناصری، بنا شده‏ است.
2- به نقل از حجت‌الاسلام علی عبدی انبوهی.

3- به نقل از آقای عبّاس صفری.
4- مواعظ: ج۴ ص۱۷۸- ۱۸۰.


